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ماجرای انگشتر   و  قطعه »متبرک«
بنـا بـه سـنتی کـه از بچگـی 

داشـتیم و بـا یک سـری از 

آیین هـای مذهبـی بـزرگ 

می کنـم  فکـر   ، یم شـد

تمـام ائمـه بـرای مـا قابـل 

لـی  و  ، هسـتند م  حتـرا ا

امام حسین)ع( تفاوت هایی 

ویـژه دارد؛ تفاوت هایـی کـه به خاطـر آزادگـی، اسـتقامت و از 

خودگذشـتگی کـه در 1400 سـال پیـش اتفاق افتـاده بود. فکر 

می کنـم هیچ کـس نمی توانـد تصـور کنـد یـک فـرد تا چـه اندازه 

از خودگذشـته اسـت و اسـتقامت دارد. از بچگـی هیات هـا را 

دیده ایـم و صحبت هایـی کـه بزرگ ترهـای مـا می کردنـد و ایـن 

دلبسـتگی مان نسـبت به این قضیه بیشـتر بود. از بچگی اینها را 

در ذهـن خـود جمـع می کـردم. از بچگـی با پدر خـود هیات زیاد 

می رفتیم. این امر باعث شد که در زمانی که خوانندگی را شروع 

کردم دوست داشتم در اولین آلبوم خود چنین کاری را اجرا کنم 

و خوشـبختانه موفـق شـدم ایـن کار را انجـام دهـم. در این آلبوم 

قطعـه ای بـه نام »متبرک« بـرای امام حسـین)ع( خواندم، گاهی 

تلویزیـون ایـن آهنـگ را روزهـای جمعه و بـا تصاویری از جمکران 

پخش می کند، اما این شـعر برای امام حسـین )ع( سـروده شـده 

اسـت. این کاری بود که در سـال 76 ضبط شـد و خوشـحالم بعد 

از 20 سـال کـه پخـش می شـود، مـورد اسـتقبال قـرار می گیـرد 

و کار درخـور شـأنی اسـت. بـدون تعـارف و کلیشـه بایـد بگویـم 

درسـت اسـت کـه هرچـه می خواهیـم از خـدا می خواهیـم، ولی 

برخـی مواقـع بـه ائمه متوسـل می شـویم که ضمانت مـا را انجام 

دهنـد و نـزد خداونـد واسـطه شـوند. مـن در این زمینـه اتفاقاتی 

را تجربـه کـرده ام کـه اعتقادات خیلی غیرقابل بـاوری برایم ایجاد 

کـرد و تصـور نمی کـردم. بـه ایـن ترتیـب نزدیکـی و ارادت مـن به 

امام حسـین)ع( خیلی بیشـتر شـد. با اتفاقات و معجزه هایی که 

بـرای مـن پیـش آمـد، ایـن امـر رقم خـورد. 

قبل از اینکه خوانندگی را شروع کنم، در بازار آهن کار می کردم. 

اتفاقی افتاد که در سال 73-72 و در تجارتی که داشتم، ورشکسته 

شدم. این مساله چندسال طول کشید و اتفاقات پشت سر هم 

رخ داد؛ به یاد دارم در همان سال ها در محرم یک شب در منزل 

خواب بودم. وقتی شرایط مالی هرکسی به هم می ریزد از نظر 

روحی هم آشفته می شود، ولی آن زمان هاله سبزی در خواب 

دیدم که چشم مرا اذیت می کرد و شخصی نزدیک من شد و 

انگشتری سبز و براقی را به من دادند. شاید برای برخی باورپذیر 

نباشد، ولی من این انگشتر را دست کردم و بعد آن اتفاق و به فاصله 

اندکی همه امور من سروسامان گرفت. راه خوانندگی برای من 

باز شد و یکباره همه مشکلاتی که از نظر مالی داشتم، برطرف 

شد. شاید به طور طبیعی 30 سال زمان می برد تا مشکلاتم حل 

شود و به آرزوهایی که دارم برسم، ولی این رابطه و آن خواب 

سبب شد کارهایم سروسامان بگیرد و همواره در ذهن من باقی 

مانده است. پیشنهادهای زیادی هم برای مداحی داشته ام، ولی 

پاسخ منفی داده ام. متاسفانه مداحی کار من نیست؛ می توانم 

انجام دهم و بخواهم کار کنم می شود، ولی هرکسی را بهر کاری 

ساختند. فکر می کنم درست ترین کار این است که هرکسی 

 کار خودش را بکند. مداح در کشور زیاد داریم که این کار را 

انجام می دهند. 

تا همیشه ملت امام حسین)ع( خواهیم بود
از زمان کودکـــی ام یادم 

می آید قبـــل از رفتن به 

مدرســـه، قرآن خواندن 

را یـــاد گرفتم و مشـــوق 

اصلـــی ام هم بـــرای این 

کار پـــدرم بـــود. درکنار 

این قرآن خواندن، هیات 

هفتگی در منزل مان داشتیم که 

سخنرانی هایش را یادم است. محرم که می شد این هیات متفاوت 

بود و همه آن سال ها برایم خاطره است.

 درمورد ریشه دار بودن محرم برای ما، همین هیات خانگی که در آن 

سال ها داشتیم کافی است. که همه این ریشه دار بودن را از خانواده 

داریم و برای من از پدرم بسیار این مساله باقی مانده است. مثلا اگر 

پدر مرحومم جور دیگری بودند و اهل دین نبود و دیندار نبود، طبیعتا 

من هم این نبودم که بخواهم محرم و امام حسین)ع( همیشه برایم 

ماندگار و مهم باشد. نقش بسیار زیاد و تاثیرگذار پدر و مادر در رشد 

درست و سلامت کودک شان بسیار مهم است.

هم نسلان من همه این خاطره هیات رفتن با پدر و مادر یا روضه های 

خانگی را بسیار دارند. در همان زمان از نظر ما حضرت اباعبدالله)ع( 

یک انسان قدرتمند بودند و ایشان را همیشه با همین عنوان قدرتمند 

در ذهن مان مجســـم می کردیم. حالا بزرگ شدیم و می دانیم که 

قدرتمندتر از خداوند وجود ندارد و امام حسین)ع( بسیار قدرتمند 

کودکی ما عاشق خدایش است و قدرتش را از خداوند متعال گرفته 

است. این خداباوری و این اعتقادات ما ریشه در همان کودکی مان 

دارد که در هیات ها بزرگ شدیم و رشد کردیم و همه شان بازهم به 

پدر و مادر برمی گردد که ما را با این روش بزرگ کردند. امیدوارم در 

روزگار و زمانه ما، بازهم پدر و مادرها به این موضوعات توجه کنند تا 

فرزندان شان با همین روش امام حسینی بزرگ شوند، چون اگر غیر 

از این باشد، فرزندان شان شاید راه درست را پیدا نکنند.

ببینید این ریشـــه دار بودن امام حسین)ع( برای ما یادآور همین 

جمله حاج قاسم سلیمانی است که ما »ملت امام حسینیم«. خود 

حاج قاسم همیشـــه می گفت من در مکتب خمینی)ره( هستم، 

امام خمینی)ره( می گفتند مکتب ما مکتب عاشوراست. الان خیلی 

می شـــنویم که بارها گفته می شود ما در مکتب قاسم سلیمانی 

هستیم. این مکتب قاسم سلیمانی چیست؟ این مکتب، همان 

مکتب عاشورایی است؛ مکتبی که در آن محبت فراوان است. در 

مقابل مردم محبت و مهربانی دارد. از طرفی همین انسان، در مقابل 

ظلم سکوت نمی کند. شما می بینید که حضور قاسم سلیمانی در 

منطقه باعث می شود داعش نتواند قدرت لازم را داشته باشد و نظام 

بین المللی جهان در مقابل این مرد سخت و دلاور سر فرود می آورد 

اما همین حاج قاسم را می بینیم که در برابر فرزندان شهدا سر خم 

می کند. اینها همان مکتب خمینی و مکتب حسینی است که بازهم 

همان مکتب سلیمانی است. برای جوانان مان کافی است فقط 

همین سمت ومسیر تربیتی را مشخص کنیم که تبعیت از مکتب 

سلیمانی داشته باشند که در اوج قدرت باشند و باز در مقابل یک 

بچه زانو بزنند و به فرزندان شهدا محبت کنند. وقتی سیل و زلزله 

می آید اولین نفر است که با تیمش حاضر می شود. اینها همه همان 

مکتب عاشورایی است که ما در همین زمان فعلی آن را می بینیم. 

همین است که می گوید ما ملت امام حسینیم و واقعا هم این موضوع 

درست است و ما ملت امام حسینیم و تا همیشه خواهیم بود.

غیر از غمت نداشته ام یار   و  همدمی
برپا شده است در دل من 

خیمه غمی

جانم! چه نوحه و چه عزا 

و چه ماتمی... 

عمری ست دلخوشم به 

همین غم که در جهان

 غیر از غمت نداشته ام یار         

و همدمی

بچه تر که بودم، نمی دانستم که دقیقا چه روزی ماه محرم 

شروع می شود، اما برای آمدنش لحظه شماری می کردم. حال 

و هوای خانه  ما حسابی تغییر می کرد. بوی اسفند کوچه، اتاق 

را برمی داشت و دل مرا هم با خودش به کوچه می کشید. مادرم 

نذر داشت که تا هفت سالگی لباس سقایی بپوشم و به کودکان 

محل شیر تعارف کنم. لباس بلند سفیدی که مادرم از شب 

پیش اتو می کرد و زنجیر 40 بسم اللهی که با شال سیاه گردنم 

می انداخت، بیشتر از همه از خودم دلبری می کرد... . کودکی 

من با امام حسین گره خورده بود. بزرگ تر که شدم فهمیدم نه تنها 

من که زندگی تمام مردم کشورم از دوران دور با این ماجرا پیوند 

خورده است. دبیرستان که بودیم، در تاریخ ادبیات مان فصلی بود 

به نام »کسایی مروزی، پرچمدار شعر شیعی« و من که به شعر و 

ادبیات علاقه مند بودم، انگار که گنجی پیدا کرده باشم، با خودم 

گفتم حتی این شاعر که در نیمه دوم سده چهارم هجری زندگی 

می کرده هم دلش برای این ماه و شهید این ماه می تپیده. بیشتر 

دنبال این قصه رفتم و بیشتر خواندم. مثل تشنه ای که دنبال 

چشمه است، آرام ننشستم. 

شاعران کهنی مثل کسایی و ناصرخسرو که دلداده این جریان 

بوده تا شاعرانی مانند صائب تبریزی، بیدل دهلوی، سلیم 

تهرانی و... که به قرن ما نزدیک ترند، میراث گرانی را برای ما برجا 

گذاشته اند. گنجینه ای که هنوز شاعران بزرگ آیینی ما مثل استاد 

علی معلم، استاد علی انسانی، استاد امیری اسفندقه و همچنین 

شاعرانی مانند محمدسعید میرزایی، سیدحمیدرضا برقعی، سعید 

بیابانکی – که در ابتدای این نوشته ادبیاتی از او نقل شد- هنوز 

مشغول مشق کردن و آموختن از آن هستند. 

بر سیل اشک خانه بنا کرده ام ولی

این بیت سست را نفروشم به عالمی

گفتی شکار آتش دوزخ نمی شود

چشمی که در عزای تو لب تر کند نمی

دستی به زلف دسته زنجیرزن بکش

آشفته ام میان صفوف منظمی

سال هاست که این اشک چشم، این غم سوزان و این آه فروزان 

را به هیچ شعفی نفروخته ایم، چراکه شعفی از این غم بالاتر 

نیست. به قول آن شاعری که گفت »اصلا حسین جنس غمش 

فرق می کند« هربار که برای غم شهید کربلا گریه کرده ایم، 

چنان گشایشی در دل هایمان ایجاد شده که با آن »ما را سر باغ 

و بوستان نیست.« سال هاست که برخلاف مردم کوفه، امام مان 

را تنها نگذاشته ایم و لحظه ای نبوده که دفتر شعرهایمان از 

مرثیه او خالی باشد و این اصلا بعید نیست. ما امت او هستیم؛ 

ما ملت امام حسینیم. 

در ذهـن بسـیاری از مخاطبـان ادبیـات، 

ترکیب بنـد  ن  همچـو ی  ر شـعا ا به جـز 

محتشـم کاشـانی، چیـز بیشـتری نیسـت 

کـه نشـان دهنده سـابقه شـعر پارسـی در 

مرثیه سـرایی بـرای سیدالشـهدا)ع( باشـد. 

درواقـع بـرای برخـی، این پیش فـرض وجود 

دارد که در ادبیات کلاسیک اشعار چندانی 

در این موضوع سـروده نشـده و از بسیاری از 

ایـن آثـار بی خبرند. اما اگـر دقیق تر بنگریم، 

خواهیـم یافـت که در ادبیات کهن، شـعر در 

مـدح و مرثیـه معصومیـن)ع( و به خصـوص 

در مرثیـه سیدالشـهدا)ع( نه تنهـا وجـود 

داشـته، بلکـه به مراتـب فاخرتـر و فخیم تـر 

و مسـتحکم تر از اشـعار ارزشـمند امـروزی 

اسـت کـه به عنـوان »شـعر آیینـی« شـناخته 

می شـوند. ایـن قدمـت، تنها بـه دوره صفویه 

و بعـد از آن نیـز محـدود نمی شـود، بلکه اگر 

مثـلا قصیـده شـکوهمند اوحـدی مراغـه ای 

در رثـای امام حسـین )ع( را خوانـده باشـید، 

بـا دریایـی از معرفت و شـناخت نسـبت به آن 

بزرگوار مواجه می شـوید؛ آن هم ازسـوی یک 

شـاعر قـرن هشـتمی! آنجـا کـه می گویـد: 

روزی ز سرگذشـت تـو دیـدم حکایتـی / زان 

روز باز پیشه من نوحه و بُکاست 

تـا میـل قبـه تو درآمد به چشـم مـن / تاریکی 

از دو چشـم جهان بین من جداسـت...

امـا سـرودن از اهل بیـت)ع( بـه قبـل از 

قـرن هشـت نیـز بازمی گـردد؛ تـا جایـی کـه 

نویسـنده متعصب کتاب »فضائح الروافض« 

در قـرن ششـم که از ایـن روال ناراحت بوده، 

می نویسـد: »رافضیـان ایـن همـه مناقب هـا 

بـدان خواننـد تـا عوام الناس و کـودکان دگر 

طوائـف را از راه ببرنـد...  .« اینها بدین خاطر 

اسـت کـه قـرن 5 و 6، قـرن رواج تشـیع در 

ایـران اسـت و ریشـه آن را می تـوان رفت وآمد 

طلاب شـیعه از ایران به بغداد و نجف و بهره  

بـردن از مکتـب شـیخ طوسـی و... دانسـت 

کـه در پـی آن اندیشـه های آن مکتـب در 

ری، خراسـان و... رواج یافـت. دورانـی کـه 

شاعر سترگی همچون ناصرخسرو قبادیانی 

در مـدح اهل بیـت)ع( می سـراید و سـنایی، 

شـاعر مانـدگار می گویـد:

جـز کتاب اللـه و عتـرت زاحمد مرسـل نماند 

/ یـادگاری کان تـوان تا روز محشـر داشـتن

امـا اگـر بـه قبل تـر برگردیـم، بـه »کسـایی« 

می رسـیم که در قرن چهارم از کربلا سـروده 

و به گفته امین ریاحی، نخسـتین سـوگنامه 

کربلا در زبان فارسـی اسـت:

آن میر سـربریده، در خاک خوابُنیده / از آب 

ناچشـیده، گشته اسیر غوغا

تنها و دل شکسـته، بر خویشـتن گرسـته / از 

خـان و مـان گسسـته وز اهل بیـت و آبا

بایـد اشـاره کـرد کـه میـان مرثیه سـرایی و 

لـزوم شـیعی بـودن شـاعران کهـن ارتبـاط 

آنـان از  از  مسـتقیمی نیسـت و بسـیاری 

محبـان اهل بیـت)ع( بوده انـد. 

بعـد از گذرانـدن ایـن دوران سـخت، در 

و  سـتایش  و  مـدح  امـا   9 و   8 و   7 قـرن 

مرثیـه اهل بیـت)ع( در ایـران به شـدت اوج 

می گیـرد. سـیف فرغانـی شـاعر قـرن هفتم 

: گفتـه

ای قـوم در ایـن عـزا بگریید / بر کشـته کربلا 

بگریید ...

در گریـه سـخن نکـو نیایـد / مـن می گویـم 

شـما بگرییـد!

ملاحسـن کاشـی، مولانـا نظام اسـترابادی، 

مـلا ملـک قمـی، مـلا طغـرای مشـهدی، 

سـالک قزوینـی، ندیـم مشـهدی، ظهـوری 

ترشـیزی، فصیحـی، هاتـف اصفهانـی و... 

دیگر شـاعرانی هسـتند که در اعصار اشـعار 

بسـیاری در منقبـت اهل بیـت)ع( و در رثای 

امـا به نظـر  سیدالشـهدا)ع( سـروده اند. 

ع،  می رسـد هرچـه بـه دوران مکتـب وقـو

سـبک هنـدی و سـبک بازگشـت ادبـی در 

دوره هـای پیـش از صفویـه، صفویـه و قاجـار 

نزدیک تـر می شـویم، بـه اشـعار متنوع تـری 

برمی خوریـم کـه بسـیاری از آنهـا نمونه های 

اعـلای مرثیـه سیدالشـهدا)ع( هسـتند کـه 

بعـد از آن ماننـدی بـرای آنهـا سـروده نشـده 

اسـت. مقبل کاشـانی که هم عصر محتشـم 

کاشـانی اسـت، یکـی از به یاماندنی تریـن 

ایـن اشـعار را دارد بـا مطلـع:

روایت است که چون تنگ شد بر او میدان

فتاده از حرکت ذوالجناح وز جولان

 

هوا ز بادِ مخالف چو قیرگون گردید

عزیز فاطمه از اسب سرنگون گردید

 

نه ذوالجناح دگر تابِ استقامت داشت

نه سیدالشهدا بر جدال طاقت داشت

 

کشید پــا ز رکـاب آن خلاصه ایجاد

به رنگ پرتو خورشید، بر زمین افتاد

 

بلند مرتبه شاهی ز صدر ِ زین افتاد

اگر غلط نکنم عرش بر زمین افتاد

 یا وصال شـیرازی، در یکی از سـروده هایش 

می گوید:

لباس کهنه بپوشید، زیر پیرهنش

مگر که بر نکشد خصم بدمنش ز تنش

 

لباس کهنه چه حاجت؟ که زیر سمِّ ستور

تنی نماند که پوشند جامه یا کفنش

 

که گفت از تن او خصم برکشید لباس؟

لباس کی بود او را که پاره شد، بدنش؟

 

نه، جسم یوسف زهرا، چنان لگدکوب است

کزو توان به پدر بُرد بوی پیرهنش

 

زمانه خاک چمن را به خاک عدوان داد

تو در فغان که چه شد ارغوان و یاسمنش

 

نـه گل، تـو گـر سـر خـاری، در ایـن چمـن 

دیـدی

بیا و آب ده از جویبارِ چشم منش

 

بلی ز خاک، صبا بر تنش کفن پوشاند

بیافتی اثری گر ز جسم مُمتحنش

 

عیالش ار نه به همره، در این سفر بودی

از او خبر نرسیدی به مردم وطنش

 

 دهان کجا که نماید تلاوت قرآن؟

مگر که روح قُدس ساخت، حرفی از دهنش

 

ز دستگاه سلیمان فلک اثر نگذاشت

به غیر خاتمی، آن هم به دست اهرمنش

 

ببین به آل پیمبر، چه کرد ظلم یزید

توانـد ایـن همـه گل، کـس ز یـک گلسـتان 

؟ چید

 وی در سـروده ای دیگـر این گونـه آغـاز 

: می کنـد

گفت؛ ای گروه هر که ندارد هوای ما

سر گیرد و برون رود از کربلای ما

ناداده تن به خواری و ناکرده ترک سر

نتوان نهاد پای به خلوت سرای ما

تـا دسـت و رو نشسـت بـه خـون می نیافـت 

کس

راه طواف بر حرم کبریای ما

این عرصه نیست جلوه گه روبه و گراز

شیرافکن است بادیه ابتلای ما

هم راز بزم ما نبوَد طالبان جاه

بیگانه باید از دو جهان آشنای ما

برگردد آن که با هوس کشور آمده

سر ناورد به افسر شاهی گدای ما

ما را هوای سلطنت مُلک دیگر است

کاین عرصه نیست در خور فرّ همای ما

یزدان ذوالجلال به خلوت سرای قدس

آراسته ست بزم ضیافت برای ما

برگشت هر که طاقت تیر و سنان نداشت

چون شاه تشنه کار به شمر و سَنان نداشت

از  تـا هـزاران کلمـه   می تـوان همچنـان 

سـروده های ایـن شـاعران و سـوگنامه های 

شـاعران پیـش از آنـان همچـون خواجـوی 

کرمانـی، مولـوی و... گفت کـه برخی از آنها 

اگرچه برای بسـیاری از شـخصیت های موثر 

تاریخ اسـلام نیز اشـعاری دارند، اما آنجا که 

از سیدالشـهدا)ع( می سـرایند، سخن شـان 

اوج می گیـرد. به هـر روی، ادبیـات فارسـی 

در زمینـه مراثـی امام حسـین)ع( محـدود به 

روزگار مـا نیسـت و اتفاقـا دوران طلایـی اش 

متعلـق بـه همـان دوران کهن بـوده که البته 

بـه فضـل خداونـد تـا بـه امـروز انـواری از آن 

ادامـه یافته اسـت.

می توانی سری به تاریخ مان بزنی. بی شک 

در لابه لای صفحاتش هرجا نور و شـــوری 

دیدی، همان جا نام حسین را خواهی یافت. 

هرجا حرکتی به سوی روشنی دیدی و هرجا 

قدم های محکمی یافتی، درست همان جا 

به دنبال نام حسین بگرد. می توانی سری به 

فرهنگ ما بزنی. هرجا دیدی دل های ما روشن تر و سینه های ما گرم تر است، به حرارت 

عشق حسین رسیده ای. هرجا ما را نحیف و در رخوت دیدی، همان جایی  است که نامی 

از حسین در میان نبوده است.

می توانی به خانه های ما بیایی و با ما زندگی کنی. با ما آب بنوشی و اسم حسین روی 

لبت گل کند تا ببینی:

آب سردی اگر که نوشیدم یا حسین آمد و گلابش کرد

کوه غم بود در دل سنگم آتش عشق دوست آبش کرد

 و یا با ما افطار کنی و بغض گلویت را بگیرد تا با یک سلام ساده به نام مبارکش دل مان 

باز شـــود. می توانی از طاقچه ها و گنجه هایمان سجاده ها را برداری و باز کنی تا غبار 

و خاک کویش را چون گوهری طوطیای چشـــم کنـــی و با ما از تربت اعلایی که مال 

کربلاست دوا بگیری. 

می توانی با ما به دنیا بیایی و در گوشـــت که اذان گفتند،  بعد قنداقه ات را روی دست 

بگیرند و دو خط روضه اش را بخوانند و با اشک غمش کامت را باز کنند. می توانی با ما 

کودک شوی و سالی یک ماه چادر سیاه اضافه مادرت بشود بهترین لباس مجلسی ات 

و بشوی پادوی مجلس حسین. مایی که حتی بازی ها و شیطنت ها و کودکی هایمان را 

در هیات و تکیه حسین زندگی کردیم.

کافیست با ما بزرگ شوی...

کافیست با ما نفس بکشی...

کافیست کنار ما قد بکشی تا ببینی این نهال نورسی که حالا درخت جوان و محکمی 

شده، از اشک غم حسین آبیاری شده و آفتاب محبت حسین بر برگ و بارش تابیده و از 

این درخت، چه ثمری جز عشق او انتظار می کشی؟

دست بر سینه ما بگذار و لمس کن آتشی را که حرارتش تا ابد سردی نخواهد داشت.

می توانی به دل نوشته های ما سری بزنی.

دفتر اشعار این سرزمین و مردمانش را تورقی کن تا دریابی حسین برای این ملت،  همه چیز 

است. زندگی است. عشق ما،  هجران ما،  غم ما،  لبخند ما،  شور و شعور ما هموست.

هزار و اندی ســـال به عقب برگرد و به خانه کســـایی مروزی در مرو برو تا مستمع روضه 

شاعرانه اش شوی، آن گاه که اولین مرثیه فارسی را برای کربلا می سرود:

دست از جهان بشویم عز و شرف نجویم

مدح و غزل نگویم، مقتل کنم تقاضا

تا زنده ای چنین کن دل های ما حزین کن

پیوسته آفرین کن بر اهل بیت زهرا

کمی جلوتر بیا تا در بلخ و بدخشان صدای مویه های بغض آلود ناصرخسرو را در رثای 

حسین بشنوی:

لعنت کنم بر آن بت کو کرد و شیعت او

حلق حسین تشنه در خون خضاب و رنگین

یا از محبت سنایی سنی مذهب بشنو:

سراسر جمله عالم پر زنانند                               زنی چون فاطمه خیرالنسا کو؟

سراسر جمله عالم پر شهید است                       شهیدی چون حسین کربلا کو؟

یا در پس کلام رســـتم شاهنامه صدای بلند عاشورای حسین را ببین آنگاه که پهلوان 

فردوسی می گوید:

مرا کشتن آسان تر آید ز ننگ

و با راز و رمز عاشقانه محتشم به کاشان برو تا حیران شوی از واژگانی که قدم به قدم این 

خاک را تصرف ِ شور و نوحه اش کرده است:

باز این چه شورش است که در خلق عالم است

باز این چه نوحه و چه عزا و چه ماتم است

به راستی این شورش را مگر می شود شعر نکرد و قلم نزد؟

مگر می شود حیرانش نشد؟

مگر می شـــود مست نشد از نوازش نســـیمی که هنوز هم از غروب عاشورا به مشام ما 

می وزد؟ همان غروبی که:

گودال قتلگاه پر از عطر سیب بود 

و یادمان می آورد:

این پیام تک سوار ظهر عاشوراست یاران

مرگ در فرهنگ ما زیباست اما ایستاده

و گاهی از عطر چادر و معجر غمدیده بزرگ بانویی نهیب می زند که:

کربلا در کربلا می ماند اگر زینب نبود...

شهر به شهر این سرزمین اساطیری و خانه به خانه این سرزمین،  منزل نزول روح القدس 

بوده بر جان و قلم شاعرانی که از داغ غم حسین بی تاب و مشتعلند.

امروز و دیروز نیست که ادیبان و شاعران ایرانی نام حسین را زینت و جلای دفتر اشعارشان 

می گردانند؛ از قطران و نیر در تبریز تا فردوسی در طوس. از محتشم در کاشان تا عمان 

سامانی و هلالی جغتایی و مولانا و حافظ و تا همین امروز و همین ساعت. 

شاعران این سرزمین همواره علمداران ذکر نام و مرام حسین بوده اند و هستند. بیش از 

حسین،  برای هیچ محبوبی این دریای عظیم شاعرانگی خلق نشده است. 

شاعران چشم و گوش و زبان بیدار مردم این سرزمینند. همین سرزمینی که نام و مرام 

حســـین،  سرور آزادگان عالم همواره پیشـــانی بند ملتش بوده. چه آن روزی که پشت 

خاکریز با گلوله داغ فدا می شـــدند و زیر لب حسین را صدا می زدند و چه روزگاری که 

موج موج، کربلایش را رود می شوند و اربعینش را دریا می کنند.

شاعران این ملت،  جوان ها و جان های همین ملت اند؛ ملتی که دیروز و امروز و فردایش، 

روشن از تلألو یک نام است: حسین...

کیست در این سرزمین که بیتی یا قطعه ای شعر عاشورایی را بارها زیر لب زمزمه نکرده 

باشد و با آن خاطره نداشته باشد؟

حقا که ما ملت همه شاعر حسین ابن علی هستیم. خواه شعرمان را با واژگان در دفتر 

دل  مان در کتاب های فرزانگی و هنرمان نوشته باشیم،  خواه بر سینه سپرمان حک کرده 

و زیر تانک رفته باشیم و خواه شب جمعه ای در سرزمین حسین در آتش عشقش سوخته 

باشیم.حقا که شعرهای ما عاشقانه است و عشق در قاموس ما جز حسین معنا نمی دهد.

حقا که ما ملت،  ملت امام حسینیم...

آدم هـای بـزرگ کـردار و 

گفتارشـان تذکـر اسـت 

ب  حسـا  ، نصیحـت و 

می کننـد  عمـل  ه  شـد

و بی پشـتوانه و هـدف 

سـخنی بـر زبـان جـاری 

نمی کننـد. تک تـک کلمات شـان گوهـری ا سـت کـه قیمـت 

گذاشـتن بـر آن خریـدار را بـی ارزش می کنـد و کم خـردی او 

را بـه رخ می کشـد کـه نمی دانـد اینهـا میـراث گرانقـدر اخـلاق 

هستند، نه کالای معاملاتی. شاید دور از حق نباشد اگر بگوییم 

پیرامـون هـر یـک از جمـلات این بـزرگان می شـود کتابی تالیف 

کـرد سرشـار از آموزه هـای اخلاقـی، اما گاهی کلام انسـان های 

بـزرگ آن طـور کـه بایسـته و شایسـته اسـت به گوش نمی رسـد و 

اتفاقـی می طلبـد تـا درخشـش این جواهر ناب چشـم  ها را خیره 

کنـد. همان گونـه کـه فریـاد تظلم خواهـی حسـین)درود خـدا 

بـر او( شـنیده نشـد مگـر بـا ریختـن خونش کـه خون خـدا بود و 

آبـروی آسـمان و زمیـن. سـرخی خـون حسـین بود کـه فریادش 

را بـه گـوش دنیـا رسـانید و طنینـش را تـا بـه امـروز در بـرگ برگ 

تاریـخ مانـدگار کـرد. خـط خـون او بـود کـه بـر شـوره زار کربـلا 

مسـیر حـق را ترسـیم کـرد. 

حـال چگونـه می شـود کسـی مسـیرش مسـیر حسـین بـن 

علـی باشـد و مثـل او نباشـد؟ چگونـه ممکـن اسـت کسـی بـا 

زیـارت عاشـورا مأنـوس شـود در فـراز »الَلّهـمَّ اجْعَـلْ مَحْیـایَ 

ـدٍ«  ـدٍ وَ آلِ مُحَمَّ ـدٍ وَ مَماتـی مَمـاتَ مُحَمَّ ـدٍ وَ آلِ مُحَمَّ مَحْیـا مُحَمَّ

اشـک بریـزد ولـی چـون حسـین زندگـی نکنـد و چونان حسـین 

نمیـرد؟ آری پیـروان اباعبداللـه آینـه او هسـتند زیست شـان 

حسـینی و مرگ شـان حسـینی اسـت. همان گونه که مولایشان 

صدایـش را بـا نثـار جانـش بـه گوش جهانیـان رسـاند، اینان نیز 

بـه قـول سیدشـهیدان اهـل قلـم راز عالـم را بـه بهـای خون خود 

فـاش می کننـد و حرف هایشـان بعـد از شهادت شـان شـنیده 

 می شـود. از همین دسـت اسـت جمله »ما ملت امام حسـینیم« 

حاج قاسم سلیمانی. 

»مـا ملـت امـام حسـینیم« شـاید روزی فقـط یـک جملـه بـود 

کـه در یـک مراسـم پشـت یـک تریبـون گفتـه شـد ولـی امـروز از 

آهنـگ پیشـواز تلفن هـای همـراه تـا دیوارنـگاره میـدان ولیعصر 

را تسـخیر کـرده اسـت. هیات هـای عـزاداری جایگاه شـان را بـا 

ایـن جملـه مزیـن می کننـد و روی سـربند خادمـان حسـینیه ها 

و تکیه هـا ایـن جملـه نگاشـته شـده اسـت. این جملـه را یک فرد 

به زبان جاری سـاخت ولی به وسـعت یک ملت گسـترش یافت 

چراکـه ایـن جملـه ریشـه در هویـت یـک ملت دارد. ایـن جمله با 

تمـام اختصـار و ایجـاز خـود جهان بینـی یـک ملت را بـه بهترین 

شـکل ترسـیم می کنـد. ملتی کـه در تمام وادی هـای اجتماعی 

و هنـری و سیاسـی اش ردپـای ایـن جملـه را می تـوان دید. برای 

درک بیشـتر و بهتـر ایـن مفهـوم بایـد نگاهـی بـه فرهنـگ ملـت 

ایـران در طـول تاریـخ انداخـت و کـدام آینه بهتر از شـعر پارسـی 

بازتاب دهنـده فرهنـگ ملـت ایران اسـت. 

پرداختـن شـاعران پارسـی زبـان بـه مسـاله عاشـورا و محـرم بـه 

حـدی در تاریـخ ادبیـات ایران پربسـامد بوده کـه محققان ادبی 

شـاخه ای مجزا تحت عنوان »شـعر عاشـورایی« به آن اختصاص 

داده اند. شـاید وقتی اسـم شـعر عاشـورایی برده می شـود اولین 

شـعری کـه به خاطرمـان بیایـد ترکیب بنـد محتشـم کاشـانی 

باشـد کـه بی تردیـد مرثیـه ای بی نظیـر اسـت ولـی گسـترش 

شـعر عاشـورایی بیـش از اینها بـوده، به طوری که حتی شـاعری 

مانند ایرج میرزا که بیشـتر به عنوان شـاعر اجتماعی و سیاسـی 

شـناخته می شـود، از این کاروان جدا نیفتاده و مرثیه ای بسـیار 

حزن  انگیـز در سـوگ اباعبداللـه سـروده کـه بـا مقایسـه رسـوم 

عـزاداری ایرانـی بـا حـوادث عاشـورا، سـنگینی مصائـب کربلا را 

بیـان کرده اسـت:

رسم است هر که داغ جوان دیده  دوستان

رأفت برند حالت آن داغ دیده را

یک دوست زیر بازوی او گیرد از وفا

وان یک ز چهره پاک کند اشک دیده را

آن دیگری بر او بفشاند گلاب قند

تا تقویت شود دل محنت کشیده را 

یک چند دعوتش به گل و بوستان کنند

تا برکنندش از دل، خار خلیده را

جمعی دگر برای تسلای او دهند

شرح سیاه کاری چرخ خمیده را

القصه هر کس به طریقی ز روی مهر

تسکین دهد مصیبت بر وی رسیده را

آیا که داد تسلیت خاطر حسین

چون دید نعش اکبر در خون تنیده را

آیا که غمگساری  و اندوه بری نمود

لیلای داغ دیده  محنت کشیده را

بعد از پدر دل پسر آماج تیغ شد

آتش زدند لانه  مرغ پریده را

شاید برخی تصور کنند سرودن اشعار عاشورایی بعد از تاسیس 

حکومـت صفـوی و رسـمی شـدن مذهـب تشـیع در ایـران بـاب 

شـده اسـت امـا این گونـه نیسـت چراکـه یکـی از معروف تریـن و 

بهترین اشعار عاشورایی فارسی غزل مولوی با مطلع زیر است:

کجایید  ای شهیدان خدایی

بلا جویان دشت کربلایی

کـه کمتـر از سـه قـرن قبـل از روی کار آمـدن حکومـت صفویان 

سـروده شـده اسـت. البتـه سـرایش اولیـن شـعر عاشـورایی در 

ایـران بـه قـرن چهـارم هجری بر می گردد. در این راسـتا کسـایی 

مروزی را نخسـتین مرثیه سـرای ایرانی در عزای سیدالشهدا)ع( 

ذکـر کرده انـد. در ادامـه قصیـده معـروف او در سـوگ اباعبدالله 

الحسـین)ع( که به عنوان اولین شـعر عاشـورایی ایران از آن نام 

می برنـد را بـا هـم مـرور می کنیم:

باد صبا درآمد فردوس گشت صحرا

آراست بوستان را نیسان به فرش دیبا

آمد نسیم سنبل، با مشک و با قرنفل

آورد نامه گل باد صبا به صهبا

دست از جهان بشویم عز و شرف نجویم

مدح و غزل نگویم، مقتل کنم تقاضا

میراث مصطفی را فرزند مرتضی را

مقتول کربلا را تازه کنم تولا

آن نازش محمد پیغمبر موبد

آن سید ممجد شمع و چراغ دنیا

آن میر سر بریده در خاک خوابنیده

از آب ناچشیده گشته اسیر غوغا

تنها و دل شکسته بر خویشتن گرسته

از خان و مان گسسته و ز اهل بیت آبا

از شهر خویش رانده و ز ملک برفشانده

مولی ذلیل مانده بر تخت ملک مولی

مجروح خیره گشته ایام تیره گشته

بدخواه چیره گشته بی رحم و بی محابا

بی شرم شمر کافر، ملعون سنان ابتر

لشکر زده بروبر، چون حاجیان بطحا

آن کور بسته مطرد بی طوع گشته مرتد

بر عترت محمد چون ترک غز و یغما

صفین و بدر و خندق، حجت گرفته با حق

خیل یزید احمق یک یک به خونش کوشا

پاکیزه آل یاسین گمراه و زار و مسکین

و آن کینه های پیشین آن روز گشته پیدا

آن پنج ماهه کودک، باری چه کرد ویحک

کز پای تا به تارک مجروح شد مفاجا

بیچاره شهربانو مصقول کرده زانو

بیجاده گشته لولو بر درد ناشکیبا

مومن چنین تمنی هرگز کند؟ نگو، نی!

چونین نکرد مانی، نه هیچ گبر و ترسا

آن بی وفا و غافل، غره شده به باطل

ابلیس وار و جاهل، کرده به کفر مبدا

رفت و گذاشت گیهان، دید آن بزرگ برهان

وین رازهای پنهان پیدا کنند فردا

تخم جهان بی بر این است و زین فزون تر

کهتر عدوی مهتر نادان عدوی دانا

بر مقتل ای کسایی برهان همی نمایی

گر هم بر این بپایی بی خار گشت خرما

مومن درم پذیرد تا شمع دین بمیرد

ترسا به زر بگیرد، سم خر مسیحا

تا زنده ای چنین کن دل های ما حزین کن

پیوسته آفرین کن بر اهل بیت زهرا

بعـد از کسـایی مـروزی می تـوان بـه اشـعار عاشـورایی سـیف 

فراهانـی و مقتل واره هـای سـنایی غزنـوی در کتـاب »حدیقـه 

الحقیقـه« اشـاره کـرد. 

علاوه بـر توجـه بـه ریشـه عمیـق تاریخـی در سـرایش اشـعار 

عاشـورایی بایـد بـه تعـدد زاویـه دیـد شـاعران مختلـف بـه واقعـه 

عاشـورا و کربـلا در شـعر هـم دقـت ویـژه کـرد تـا بهتـر بتـوان 

تاثیرگـذاری عاشـورا بـر اشـعار فارسـی را دریافـت. هـر شـاعری 

کـه بـه سـرودن شـعر در مـورد حـوادث کربـلا پرداختـه اسـت 

بـا دیـد خـود بـه موضـوع نـگاه کـرده و بـا توجـه بـه ذوق خـود و 

شـرایط وقـت جامعـه، عاشـورا را از زاویـه دیـد خـودش ترسـیم 

کـرده اسـت. شـاعری همچـون محتشـم در ترکیب بنـد مشـهور 

خـود بـه فضـای ماتمـی عاشـورا می پـردازد و عظمـت انـدوه آن 

را بـه تصویـر می کشـد. شـاعری دیگـر ماننـد عمـان سـامانی 

نـگاه عرفانـی بـه ایـن واقعـه تاریخـی دارد و داسـتان وداع امـام 

حسـین)ع( بـا فرزنـدش حضـرت علی اکبـر را دل بریـدن یـک 

سـالک از دلبسـتگی های غیرالهـی ترسـیم می کنـد و از زبـان 

امـام بـه فرزنـدش هنـگام اذن میـدان دادن می گویـد:

از رخت مست غرورم می کنی

از مراد خویش دورم می کنی

گه دلم پیش تو گاهی پیش اوست

رو که در یک دل نمی گنجد دو دوست

... حائل ره، مانع مقصد مشو

بر سر راه محبت، سد مشو

... هرچه غیر از اوست، سد راه من

آن بت است و غیرت من، بت شکن

جان رهین و دل اسیر چهر تست

مانع راه محبت، مهر تست

و یا شاعر دیگری مانند مرحوم حمید سبزواری  قرائتی حماسی 

از واقعـه عاشـورا دارد و آن را الگـوی همیشـگی نبـرد حـق علیـه 

باطـل می دانـد و این گونه می سـراید:

تا گردش زمانه و لیل و نهار هست

نام حسین هست و حسینی شعار هست

... تا در زمانه رسم یزید است برقرار

سودای دادخواهی او برقرار هست

شـاعر دیگـری نیـز همچـون مرحـوم قیصـر امین پـور بـا نگاهـی 

انتقـادی بـه روایت هـای عامیانـه و کوته نظرانه از واقعه عاشـورا و 

عـدم بیـان اهـداف و ارزش های اصلی این قیـام بزرگ، این گونه 

در قالبـی نیمایی می نویسـد:

راستی آیا

کودکان کربلا

تکلیف شان تنها

دائما تکرار مشق ِ آب! آب! 

مشق ِ بابا آب بود؟  

بی تردیـد ذکـر تمـام نمونه هـای شـعر عاشـورایی و تمـام زوایای 

دیـد خـارج از ظرفیـت این یادداشـت اسـت. اینها که گفته شـد 

تنهـا بـرگ کوچکـی از کتـاب سـترگ ادبیـات عاشـورایی ایران و 

ادبیات هم تنها بخشـی از فرهنگ غنی ملت بزرگ ایران اسـت. 

حـال کـه در ایـن مجـال کـم گوشـه ای از آمیختگـی فرهنـگ 

عاشـورایی بـا فرهنـگ ملـت ایـران بـه نمایـش گذاشـته شـد بـا 

دلگرمـی می تـوان بـه صحت و صدق کلام سـردار دل ها، شـهید 

سـپهبد قاسـم سـلیمانی اعتـراف کـرد کـه بلـه »مـا ملـت امـام 

حسـینیم.« 

»ماملتامامحســـینیم«کلیدواژهعاشقانحســـینیدرسال۱۳99است؛کلیدواژه

برآمدهازندایشـــهیدحاجقاســـمسیلمانی،شاگردمکتبحســـینی)ع(.صدالبته

عاشقیوتوسلبهنامحسینبرایامروزودیروزماایرانیهانیست،کهاینعبارت»ما

ملتامامحسینیم«رمزعاشقیواتحادحولمحورحقطلبیومبارزهباظلمدرطول

تاریخاینســـرزمیناســـت.اینرمزازمیانهرجزهایرزمندگانمحرمسال6۱هجری

هنوزبهگوشمیرسدکه»ماملتامامحسینیم«.عشقبهفرهنگحسینیهردلیرا

مجذوبخودشمیکندودرتاروپودزندگیجامعهایرانیجریاندارد.دراینمجموعهیادداشتهاشاعران،نویسندگانو

هنرمندانازتاثیرفرهنگعاشوراییبرزندگیوجامعهایرانیگفتهاندونوشتهاند.پیشنهادمیکنماینصفحهرابخوانید

واگردلتانکربلاییشد،همکارانمارادرروزنامه»فرهیختگان«یادکنید.

 ملت 
امام حسین)ع(

عاطفه جعفری
روزنامه نگار

برایمــان  و گفتــم: »می خواهــم  زنــگ زدم 

ــاب  ــه کت ــه بهان ــرم، ب ــه مح ــه بهان ــید، ب بنویس

»زان تشــنگان«، گفــت شــما کتــاب را خوانــدی؟ 

کــردم.«  گریــه  هــم  خیلــی  بلــه،  گفتــم: 

ــم  ــت چش ــم گف ــد ه ــت و بع ــکری گف خداروش

می نویســم و می فرســتم. روز بعــد مطلــب را 

برایــم ارســال کــرد و خواســت وقتــی منتشــر شــد 

برایــش بفرســتم. 

روح اللــه رجایــی را می گویــم. ایــن گفت وگویــم 

بــا او درســت محــرم ســال گذشــته بــود همیــن 

ــه  ــت و به بهان ــان نیس ــالا او در کنارم ــا. ح روزه

ســوژه ایــن صفحــه دوبــاره بــه ســراغ متــن ســال 

گذشــته اش رفتــم تــا یــادی کنــم از کســی کــه 

امــام حســینی بــود و بــه گفتــه همــه دوســتانش، 

ــش  ــون و رگ ــودن در خ ــینی ب ــام حس ــن ام ای

آمیختــه بــود. اگــر ایــن یادداشــت را خواندیــد، 

ــت  ــا مل ــه م ــی ک ــرای کس ــد ب ــه ای بخوانی فاتح

امــام حســینیم را به معنــای واقعــی کلمــه 

صــرف کــرده بــود، برایــم جالــب اســت کــه او در 

یادداشــتش از مهدی شــادمانی یاد کرده اســت 

و گفتــه او محــرم امســال نیســت حــالا روح اللــه 

رجایــی را هــم امســال محــرم در کنارمــان 

نداریم:»کــم نیســتند روزنامه نگارهایــی کــه 

داســتان نویس شــده اند یــا برعکــس. مــن 

کــــــــــه در روزنامه نــگاری هــم کمیــت لنگــی 

ــدن را  ــال داستان نویس ش ــز خی ــا هرگ دارم، ام

ــته ام  ــت نداش ــم دوس ــر بگوی ــداشته ام. اگ نــــ

دروغ گفتــه ام. درســتش ایــن اســت کــه خــودم 

ــته ام  ــی دانس ــته دوم ــت دس ــلا فوتبالیس را مث

کــه فوتبالیست شــدن در لیگ برتــر را دور و 

دیــر می دانــد.

راســتش فکــر می کنــم بــا هــم جــور درنمی آیــد. 

و  خبــر  رگیــر  د هنــت  ذ کــه  د  نمی شــو

ــد دل  ــد و بع ــگاری باش ــای روزنامه ن روزمرگی ه

و دماغــی هــم بــرای داستان نوشــتن داشــته 

باشــی. یــک  موجــود دو  زیســت بــودن کــه هــم 

شــش دارد و هم آبشــش، کار من نیســت و هرگز 

نخواســته ام پــا در کفــش داســتان نویس ها 

کنــم، البتــه اگــر می کــردم هــم حکایــت بــردن 

عــرض و آوردن زحمــت می شــد. همــه اینهــا 

بــرای ایــن بــود کــه بگویــم نــام مــن قاچاقــی در 

کتــاب »زان تشــنگان« قــرار دارد. مــن ایــن کاره 

نیســتم. امــا خــب، خیلــی چیزهــا در ایــن جهان 

ســرجایش نیســت و یکــی هــم همیــن اســم مــن 

ــرو.  در ایــن کتــاب خــوش اعتبــار و پرآب

ــار دو  ــه اعتب ــاب ب ــل کت ــزد اه ــه ن ــن مجموع ای

ــت خیز  ــوب و رس ــی کآش ــی اش یعن ــه قبل نمون

ســربلند اســت و حتما نزد خود امام حســین)ع( 

هــم آبرویــی دارد. بنابرایــن اگــر کتــاب را 

ــان  ــه همه ش ــنده اش ک ــد، از 24 نویس خواندی

خــوب نوشــته اند، نــام مــن را منهــا کنیــد و 

ــزی  ــر از چی ــن خالی ت ــت م ــد دس ــان باش یادت

ــحالم  ــه خوش ــد. البت ــرش را کنی ــه فک ــت ک اس

ــش را  ــری اول و دوم ــه س ــی ک ــه در کتاب از اینک

ــزی را  ــودم، چی ــده ب ــرت خوان ــوق و حس ــا ش ب

نوشــته ام کــه بخشــی از رویــا و زندگــی ام بــوده 

اســت. پدربزرگــم کربلایی محمد رحیــم پیرمــرد 

چیزفهمــی بــود کــه شــوق و عشــق کربــلا را در 

دلــم کاشــت و بزرگ تریــن ارثــی را برایم گذاشــت 

کــه می شــد و می توانســت.

 فقــط خواســته ام از پیرمردی روســتایی بنویســم 

کــه امــام حســین)ع( را جــور عجیبــی دوســت 

داشــت. حکیــم ســاده و کوچکی کــه غریب ترین 

ــی در  ــال های کودک ــان را در س ــای جه حرف ه

گوشــم تکــرار کــرد. هنــوز صدایــش در گوشــم 

ــعدی  ــتاد و س ــلا می ایس ــه کرب ــه رو ب ــت ک اس

ــرد  ــی ک ــن توان ــر از م ــو صب ــه: »ت ــد ک می خوان

و مــن صبــر از تــو نتوانــم.« خیــال کــرده ام اگــر 

دربــاره او چیــزی نمی نوشــتم و آنچــه از او بــا 

چشــم های خــودم دیــده و بــا گوش هــای 

خــودم شــنیده بــودم را جایــی ثبــت نمی کــردم، 

چیــز بزرگــی بــه او بدهــکار بــودم. کربلایــی 

محمد رحیــم در چشــم مــن عاشــق ترین مــردی 

اســت کــه تاکنــون در ایــن جهــان زیســته اســت. 

خواســتم شــما هــم روایــت ایــن عاشــقی را 

ــن.« ــید، همی ــده باش خوان

پینوشت:

یکــیازداســتانهایایــنکتــابرامرحــوم

مهــدیشــادمانینوشــتهکــهاوهــمدلــش

ــی ــاامســالوقت ــهعشــق.لطف ــودب ــدهب زن

ــرم ــهمح ــیک ــهآنهای ــد،هم ــهمیروی روض

امســالنیســتندرایــادکنیــد؛کربلایــی

محمدرحیــمومهدیجــانشــادمانیرا

ــتر. بیش

یادبودیازمرحومروحاللهرجایی

به یاد رفیق
 امام حسین)ع(

یاد تا زنده ای چنین کن

آتش زدند لانه  مرغ پریده را

سعیدتاجمحمدی،شاعر

محمدرضابازرگانی،شاعر

سجادسامانی،شاعر

قاسمافشار،خواننده

محسنعلیاکبری،تهیهکننده

حسیندهلوی،شاعر

بشنو تو این حکایت!
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